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 و ملاصدرا سیناابن شناختی دو تلقی از ریاضت نفس: تحلیل تطبیقی مبانی انسان
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 چکیده 
در پس   اما  کنددهند که در ظاهر اهداف مشابهی را دنبال میارائه میبرای ریاضت    ای منسجمملاصدرا، هر دو برنامهو    سیناابن 

شناسی )جوهر ثابت نفس در برابر وجود سیّال  های ظاهری، تمایزی بنیادین نهفته است که از اختلاف در مبانی انساناین شباهت 
شناسی دو حکیم )خاستگاه گانه انسانتطبیقی، ابتدا مبانی پنج-این مقاله با رویکردی تحلیلی   .خیزدو در حال صیرورت( برمی 

دهد که این تمایزات چگونه نفس، کمال نفس، نقش بدن، مراتب نفس، و رابطه با عقل فعال( را واکاوی کرده و سپس نشان می
  در فلسفه سینوی، نفس جوهری ثابت است که بدن را به عنوان ابزاری   گذارد.تأثیر می  راهکارنفس و تجویز    شناسی آسیببر  

دهد که در فلسفه سینوی، نفس جوهری ثابت نتایج نشان می . گیرد و مراتب نفس، حالات عارضی آن هستندموقت به کار می
های نفسانی(، ماهیتی »انفعالی« داشته بیماری )رو موانع کمال نفس  گیرد؛ از ایناست که بدن را همچون ابزاری موقت به کار می

و به معنای مغلوب شدن و آلودگی این جوهر ثابت در برابر قوای بدنی است. در مقابل، از منظر ملاصدرا نفس محصول حرکت 
یابند که همان اشتداد و تثبیت جوهری و حقیقتی در حال صیرورت است؛ لذا موانع کمال در اینجا ماهیتی »فعال و وجودی« می

گانه ریاضت )تخلیه، تحلیه، و تلطیف سرّ( در اهداف سه  شودنفس در مراتب نازله و حیوانی است. این تفاوت مبنایی سبب می
ریاضت در نگاه   وجودشناختی بیابند و از یک برنامه پالایشی به ابزاری برای تکامل جوهری تبدیل شوند.  تبیینیحکمت متعالیه  

شناختی و وجودی برای نی برای تصفیه جوهر ثابت نفس است، اما در نگاه ملاصدرا، حرکتی هستیسینا یک فرآیند رواابن 
 شکوفایی و اشتداد نفس در مسیر اتحاد با عقل و عالم قدس است. 
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 مقدمه 
در  متفکران  توجه  کانون  همواره  سعادت،  و  کمال  قصوای  غایات  تحقق  برای  نفس  تربیت  و  تهذیب  فنّ  مثابه  به  ریاضت، 

دهنده نگرش بنیادین های ریاضتی، بازتابهای عرفان، فلسفه اخلاق و معارف دینی بوده است. ساختار و محتوای برنامهحوزه 

و ملاصدرا، هر دو دستگاهی منسجم برای    سیناابنهر مکتب به چیستی نفس، قوای آن و مسیر استکمالی آن است. در این میان،  

 کند. ظاهر اهدافی مشابه را دنبال می بهدهند که تبیین اهداف ریاضت ارائه می

این حال انسان  با  مبانی  در  اختلاف  از  که  است  نهفته  بنیادین  تمایزی  ظاهری،  شباهت  این  پس  فیلسوف  شنادر  دو  این  سی 

های بدن است. در داند که وظیفه ریاضت، »پالایش« آن از کدورت سینا نفس را جوهری روحانی و ثابت میخیزد. ابن برمی 

داند که در بستر حرکت جوهری  مقابل، ملاصدرا با طرح نظریه »جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء«، نفس را موجودی سیّال می

 بخشد. »صیرورت« یافته و وجودش را اشتداد می

( به واکاوی اقسام 1۳۹۵( و ناصری ) 1۳۹۴اند. برخی مانند موسوی )های پیشین عموماً از این تمایز بنیادین غفلت کرده پژوهش 

صرفاً دیدگاه ملاصدرا را به صورت  ،(1۳۹۶اند و برخی دیگر همچون کهنسال )و درجات ریاضت با رویکردی دینی پرداخته

اتد )دهقانی و پرداخته  و ملاصدرا  یسهرورد  نا،سی  ابن  منظر  از  هاللّ  ی فناء ف  یقیتطب  یبررسبرخی نیز به  اند.  مجزا بررسی کرده

اند  های ظاهری )مانند تخلیه و تحلیه(، این تصور را ایجاد کردهاین رویکردهای توصیفی، با تمرکز بر شباهت (.  1۴00دیگران،  

پر این  نتیجه،  در  دارد.  واحد  کارکردی  نظام  دو  هر  در  ریاضت  در که  بنیادین  تفاوت  که  است  مانده  مغفول  کلیدی  سش 

 سازد؟ چگونه ماهیت و غایت ریاضت را از اساس دگرگون می ،شناسی نفس )جوهر ثابت در برابر وجود سیّال(هستی

سازی« به »تحلیل تمایزها« و تبیین این نکته است که ریاضت در گذار از »همسانهای فوق،  برخلاف پژوهش  این مقالهنوآوری  

برنامه اخلاقی از یک  متعالیه،  به یک فرآیند هستی -حکمت  کند که  استدلال می  و  شودتبدیل می  شناختیعرفانی صرف، 

کنند. ریاضت در  اهداف به ظاهر مشابه ریاضت در دو نظام سینوی و صدرایی، در عمل دو کارکرد کاملاً متفاوت را دنبال می

اش است، حال آنکه در شناختی برای پالایش و بازگرداندن یک جوهر ثابت به سلامت اصلی سینا یک فرآیند رواننگاه ابن 

شود.  سیّال در مسیر صیرورت تبدیل میشناختی برای تکامل و اشتداد وجودیِ نفسی  حکمت متعالیه، ریاضت به یک ابزار هستی 

داد که تشخیص بیماری نفس چگونه از یک »عارضه« در نگاه سینوی به   دواهابتدا نشان خاین نوشتار  برای اثبات این مدعا،  

گانه ریاضت را در یک تحلیل تطبیقی بازخوانی کرده کند. سپس، اهداف سه یک »نقص وجودی« در نگاه صدرایی تغییر می

 شود.که چگونه هر هدف، از یک برنامه پالایشی به ابزاری برای تکامل جوهری تبدیل می ددهمیو نشان 

 شناختی ریاضت: دو خوانش سینوی و صدرایی مبانی انسان -

 شناختی: پنج اصل کلیدی تمایز در مبانی انسان . 1
شناختی هر یک از دو فیلسوف به ریاضت، بازگشت به مبانی انسان  سینا و ملاصدراابن  نقطه عزیمت برای فهم تفاوت میان نگرش

رویکرد طور که در مقدمه اشاره شد، اختلاف در برنامه تربیتی نفس، نه یک تفاوت روبنایی، بلکه محصول دو  است. همان 



 

۳ 

 

متفاوت درباره چیستی و سرنوشت انسان است. در این بخش، پنج اصل کلیدی که شالوده این دو نگرش را تشکیل    بنیادین

ی شناسی، مسیر متفاوتی را برا در انسان  تفاوت نگرشتا نشان داده شود    گیرندمورد بررسی قرار میدهند، به صورت تطبیقی  می

 د. کنتربیت و تکامل نفس ترسیم می 

 . کمال نفس: تحصیل معرفت یا اشتداد وجودی؟1-1

زمان حکمت نظری )علم( و حکمت عملی )عمل(  و ملاصدرا کمال نهایی نفس در گرو تحقق هم  سیناابنعلیرغم اینکه نزد  

پرسش محوری این .  سویی ظاهری، تفاوتی بنیادین در تعریف »مسیر« و »ماهیت کمال« نهفته استاما در پسِ این هم   ،است

است که آیا این کمال، فرآیندی از جنس »تحصیل معرفت« برای یک جوهر ثابت است یا »صیرورت وجودی« و تکامل خودِ  

  ریو خ  یکه صورت نظام هستای به گونهاست    «ی»عالم عقلان  ک یشدن به   لیکمال نفس ناطقه در تبد سینا،  نزد ابن   آن جوهر؟

 یاز جوهر اله  یشدن به جزئ   لیو جمال حق مطلق و تبد   ریاتحاد با حُسن، خ  ر،یمس   نیا  ییمطلق در آن منعکس شود. هدف نها

 : داندیرا محصول تحقق دو ساحت م یقیسعادت حق سیناابن  (.۶۹0: 1۳7۹ ،سیناابن است )

که صورت کل جهان و نظام معقول حاکم بر آن در   ی است؛ بدین معناعقل  یشدن نفس به عالم   لی(: تبدی)علم  ینظر  کمال

 (. ۴۶۶، 1۳7۶ ،سیناابن نقش بندد ) نفس

   (.10۹:  1۳۶۳ ،سیناابن بر عدالت ) یاعمال مبتن قی از طر ی: مشارکت نفس با بدن و کسب فضائل اخلاقیعمل کمال

کامل از    یگردانیو رو  ن«ی»حق نخست  یعارف، طلب انحصار  تی غا  و  رسدیبه اوج خود مدر نگرش عرفانی، کمال فلسفی  

  :شودیم یدو شکل متجل به ،تیغا نی (. ا۳۵7، 1۳۸1 ،سیناابن الله« است ) ی»ماسو

و تنها او کمال مطلق است   شوندیم  دهیمستغرق در ذات حق د  یکه در آن تمام صفات کمال  یدیمعرفت: شهود توح  ساحت

 (. ۳۶۳، 1۳۸1 ،سیناابن )

 (. ۳۵7: 1۳۸1 ،سیناابن او ) یحق و طلب انحصار ریعمل: پاک شدن اراده و قلب از هر تعلق غ ساحت

کند تا به سعادت نهایی خود  می »کسب«  و »تحصیل« این نگرش، نفس به عنوان یک جوهر ثابت، فضائل و معارف رابر اساس  

 . رسند یبه وحدت م  ،سعادت  ییبه حق(، در نقطه غا  ی)عشق انحصار  ی( و کمال عملیدی)شهود توح  یکمال نظرو  دست یابد

برای تثبیت این دیدگاه به   و  کندسینا، کمال حقیقی نفس را در دو ساحت »علم« و »عمل« جستجو میابن   مانندملاصدرا نیز  

، واژه ۳جوید. او با استناد به دعای ابراهیم )ع( در آیه شریفه »ربَِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلحِْقنِْی بِالصَّالِحِینَ«مبانی قرآنی تمسک می

کسب فضائل اخلاقی و  حکمت عملی    بهدریافت حقایق یقینی هستی و »الحاق به صالحین« را  و  »حکُم« را ناظر به حکمت نظری  

 

 ۸۳شعرا: . ۳
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دهد که این الگوی دوگانه سعادت )تلفیق علم ترتیب ملاصدرا نشان می(. بدین 1۶۴، ص  7، ج1۳۶۶کند )ملاصدرا،  تفسیر می

و عمل(، نه صرفاً یک نظریه فلسفی، بلکه حقیقتی قرآنی و منطبق با دعای انبیاء است که در نظام سینوی نیز به عنوان ارکان 

 .  سعادت نهایی پذیرفته شده است

سینا کمال نفس به معنای اکتساب فضائل به عنوان  تفاوت کلیدی اما در تعریف ماهیت کمال نهفته است. در حالی که نزد ابن

در ؛ به عبارت دیگر  صفاتی عارضی بر جوهری ثابت است، در نظام صدرایی کمال به معنای ساختنِ خودِ وجودِ نفس است

خودِ مراتبِ وجودیِ نفس هستند که در د بلکه  شون  حملعلم و عمل صرفاً عوارضی نیستند که بر نفس    ،ملاصدرانظام فلسفی  

   .بخشندسازند و حقیقت او را استکمال می فرآیند حرکت جوهری، هویت او را می

  «وَ لا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما کنُْتُمْ تَعْمَلُون و:»    (۴۶)هود:  «قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَملٌَ غَیْرُ صاَلِحٍ»  او با استناد به آیاتی نظیر  

در    بنابراینها و اعمال او نیست.  ی  اندیشه کند که حقیقت و کمالِ نهایی انسان، چیزی جز مجموعه استدلال می،  (۵۴)یس:  

نوری و ملکی به نفس  ؛ چنانسازندرا میحکمت متعالیه علم و عمل وجودِ اخروی او   که هر فکر یا عملِ عقلانی، صورتِ 

، 1۳۶۸؛ همو،  ۶۵0، ص  1۳۶۳سازد )ملاصدرا،  بخشد و هر عمل شهوانی، جوهر آن را به حقیقتی ظلمانی و شیطانی مبدل میمی

است؛   اتحاد با درجات عالی هستیی وجودی و  کمال نفس در اینجا به معنای وسعت یافتنِ گستره  بر این اساس(.  2۹۵، ص  ۹ج  

رَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصیرٌ بِما »هُمْ دَ  یفه یشر  هیآشاهد این مدعا  است.  فاعلِ عمل بلکه خودِ عمل    نه  جایی که انسان دیگر

 نی اند، و اآنان درجات  یعنی»هُم«    ریکرده است؛ تعب  یعنوان درجه معرفانسان را به  قتیحقاست که    (1۶۳)آل عمران:    یَعْمَلُون«

  ر یکوتاه به تعب  ی اکند، با اشاره  اد ی  هیصراحت از آبه  کهآنیها را به خود انسان و اعمال او نسبت داده است. ملاصدرا، بدرجه

ا به  انسان و توسعه  نیکه علم و عمل سبب گسترش سرزم  دهدیمعنا توجه م  نی»هم درجات«  او    یوجود  قتیحق  یوجود 

 (. 127، ص 1۳۶0خواهند بود )ملاصدرا، 

 . نقش بدن: ابزارِ کمال یا مبدأِ تکوّن؟ 1-2 

آیا بدن، ابزاری موقت برای نفس است   کنند اماهر دو حکیم بر نقش ضروری بدن در مسیر کمال نفس تأکید میبا وجودی که  

در فلسفه سینوی، هرچند نفس در ذات خویش مجرد است؛ لکن در مقام فعل و برای   رود؟یا مبدأ تکوینی آن به شمار می 

بتواند  کند تا  رسیدن به کمالات خویش، به بدن به عنوان ابزار و مرکب، محتاج و نیازمند است. در واقع بدن به نفس کمک می

: م  1۹۸7  ،سیناابن )  از طریق حواس، ادراکات جزئی را کسب کرده و با انجام افعال اختیاری، فضائل اخلاقی را تحصیل نماید

شد و شکوفایی لازم است، اما رابطه این شیخ الرئیس، اگرچه مجاورت نفس و بدن برای تربیت نفس و ر. بر اساس دیدگاه  ( ۴1

»مدیریت« و »کنترل« ،  ریاضت. در چنین ساختاری، کارکرد  همچون رابطه ناخدا با کشتی؛  ای عارضی و موقتی استرابطه  دو

 د.  این ابزار )بدن( است تا مانعی برای کمال جوهرِ مستقل نفس نباش



 

۵ 

 

بدن صرفاً ابزار نیست، بلکه مبدأ و زمینه   و معتقد است دسازدگرگون میا بازتعریف رابطه نفس و بدن، این تلقی را ملاصدرا ب

نفس در چارچوب حرکت جوهری، از تکامل خودِ ماده جسمانی و از مرتبه نطفه آغاز بدین معنا که  تکوّن خودِ نفس است.  

عَلَى   به آیه شریفه »هَلْ أَتىبا استشهاد  . در این زمینه او  کند تا به تجرد برسدشود و به تدریج مراتب کمالی خود را طی میمی

بر اساس   کندتأکید می  4فَجَعَلنْاهُ سَمیعاً بَصیراً«  الْإِنْسانِ حینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکنُْ شیَئْاً مَذْکُوراً إِنَّا خلََقنَْا الْإِنْسانَ مِنْ نطُفَْةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلیهِ

بدن به عنوان   فضیلت ندارد و  ای از علم واین آیه، انسان در ابتدا موجودی ناچیز است و هنگام ورود به عالم طبیعت هیچ بهره

،  با ابزارهای خود  (. بر اساس این رویکرد، بدن1۹7: ص  1۳۵۴سازد )ملاصدرا،  مرکب و خادم او، راه کمال را برایش هموار می 

کند. بنابراین، رابطه نفس و بدن در  زمینه را نه فقط برای کسب علم، بلکه برای »شدن« و »وجود یافتنِ« خودِ نفس فراهم می

نابراین، کارکرد ریاضت در این دیدگاه، نه صرفاً کنترل بدن، بلکه  ب  ؛ای ذاتی و جوهری است، نه عارضیحکمت متعالیه، رابطه

 . های وجودی بدن در جهت اشتداد جوهر نفس است کارگیری ظرفیتبه

 یدوگانه و ابزار  یتلق  ،استوار است  یاصل حرکت جوهر  هیملاصدرا درباره رابطه نفس و بدن، که بر پا  هینظر لازم به ذکر است  

 ن ی نفس بودند؛ به ا  «یعموماً قائل به »حدوث روحان  نا،یسابن   روانیو پ  یفلاسفه مشائتر،  شیپ  داد.  ریی تغ  نیادیاز بدن را به طور بن

. شودینازل م  ای)عالم امر( بر بدن مستعد، افاضه    یفلک  یهانفس  ایمجرد است که از عالم عقول    یکه نفس ناطقه، موجود  یمعن

  ندیفرآ  نیا  ،یاصل حرکت جوهر  یریکارگملاصدرا، با به  امااست؛    سنف  افتیدر  ی برا  «یبدن صرفاً »قابل  دگاه،ید  ساس اینر اب

معناست که خودِ جوهر وجود، از   نیبه ا  ی. حرکت جوهرکندیم  لیاز درون« تبد   رورتی»ص  ک ی»افاضه از بالا« به    کیرا از  

و در    ینبات  ،یجمادتحول مستمر، جسم را از مرتبه    نی( است. ای)اشتداد وجود  یابیهمان ابتدا )نطفه( در حال تحول و شدت

  ه«ی و عارض بر بدن، بلکه »اوج کمال« و »صورت نوع  یاضاف  یزی نه چ  ند،یفرآ   نی ناطقه در ا  نفس  .دهدیعبور م  یوانیح  تینها

عَلَى الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهرِْ لَمْ یَکنُْ شَیئْاً مَذْکُوراً(   )هَلْ أَتى  فهیشر   هیملاصدرا به آ   استشهاداست.    یهمان ماده جسمان  د یجد

ندارد و فاقد   یتیفعل چیاست که ه «یمذکور ری غ ءیکه انسان در ابتدا »ش دهدی نشان م هیآ  نیمعناست. ا نیهم  دییتأ یبرا قاًیدق

 . هاستت یفعل نیا یجیتدر یاعطا ندیخلقت از نطفه، در واقع، فرآ ندیبودن است. فرآ  ر«یبصو » ع«ی مانند »سم یصفات کمال

تکوّن خود نفس است.    نهی( و زمش یدای)منشأ پ  یبلکه مبدأ فاعل  ست؛یزندان نفس ن  ایصرفاً مرکب    گریاساس، بدن د  نی ا  بر

 ی خودِ نفس ضرور   افتنِ«ی»وجود    یکسب علم، بلکه برا  یهستند که نه تنها برا  ییابزارها  ،یجسمان  یها و قواحواس، اندام

؛ چرا  کندیدگرگون م  زیرا ن  یو عرفان   ینید  یها اضت یکارکرد ر  دگاه،ید  نیا(  ۳۴۵، ص  ۸، ج  1۳۶۸)ن.ک: ملاصدرا،    هستند.

در جهت کمال   آن  یوجود  یهات یظرف  یریکارگقهر و سرکوب بدن بهنه    اضتینفس از ماده برآمده باشد، هدف ر  اگرکه  

 

 1انسان:  . ۴



 

۶ 

 

  ی قوا از صورت ماد نی( است تا ابان)مانند چشم، گوش و ز یجسمان  یو استفاده از قوا هیکنترل، تصف ی به معنا اضتی. راست

   شده و باعث اشتداد جوهر نفس گردند.  لیتبد یخود، به صورت مجرد و انسان یوانیو ح

 

 . مراتب نفس: تغییرِ حالات یا تکاملِ وجود؟1-۳

این مراتب که هر دو بر این باورند که نفس انسان، با وجود وحدت ذاتی، شئون و اطوار گوناگونی دارد.  سینا و ملاصدرا  ابن

و ملاصدرا، هر   سیناابن   کنند.شوند، نقشه راه سلوک را ترسیم میغالباً با عناوین قرآنی نفس امّاره، لوّامه و مطمئنّه شناخته می

از  حاکی  با این حال، تبیین ماهیت این مراتب در دو نظام فکری،  اند.  دو از این اصطلاحات در خصوص نفس استفاده کرده

  :عبارتند از. این مراتب است یک تمایز بنیادین 

کند و به سمت شهوات و سایر قوای حیوانی حیثیتی از نفس، که به مقتضای طبع خویش در عالم ماده عمل می  نفس امّاره:.  1

و بر خلاف طینت و فطرت الهی، وی را به   کندها امر میگرایش دارد. نفس بدین اعتبار »امارة بالسوء« نام دارد و به برخی بدی

 (  721،ص 1۳۶۳)ملاصدرا،  سمت بدی سوق میدهد.

کند و به عنوان راهنمای درونی که از جانب عقل و مبدأ الهی، الهامات خیر را دریافت می: طور دیگری از نفس  نفس مُلهَمَه.  2

خداوند  به الهامات و ارشادات الهی نسبت به انسان اشاره دارد.    ۵خداوند متعال در آیه »فَأَلْهَمهَا فُجُورهَا وَ تَقْواها«   .کندعمل می

 (  120، ص 1۳۸1متعال با القاء علم در قلب و نفس انسان، راهنمایی و هدایت نفس را متکفل میشود.)ن.ک: ملاصدرا: 

وجهی از نفس که پس از انجام فعل قبیح به واسطه اتصال و تناسبی که با عالم ملکوت دارد خود را سرزنش و    نفس لوّامه:.  ۳

 ( 122، ص 1۳۸1.)ملاصدرا، کندملامت می

مرتبه نهایی و ثمره سلوک که در آن، نفس به سبب اتصال به خداوند، به آرامش رسیده و از خاطرات مذموم   نفس مطمئنّه: .  ۴

 ۶رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّة  یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجعِِی إِلىگردد. منقطع می

، یکی غایات و اهداف ریاضت را تطویع نفس اماره در برابر نفس مطمئنه میداند. بدین معنا که نفس سرکش در برابر  سیناابن 

 ( ۳۶0، ص 1۳۸1، سیناابن ) بهره برده است، تمکین نموده و تابع و مطیع ارشادات الهی گردد.نفسی که از الهامات ربانی 

 لکن   غلبه دادن حالت عقلانی بر حالات حیوانی استو   ، تغییر حالریاضت  و هدف  جوهر نفس ثابت  ،سیناابندیدگاه    بر اساس

داند. در حکمت متعالیه، نفس ملاصدرا این مراتب را نه حالات عارضی، بلکه درجات و مراتبِ طولیِ خودِ وجودِ نفس می 

مرتبه نازله و  ،نفس امّاره . بنابراین یابدای به مرتبه بالاتر تکامل مییک وجود سیّال است که در بستر حرکت جوهری، از مرتبه

عالی و شدید    است. نفس مطمئنه نیز، مرتبه  گرفتار   جسمانی  کثرات  و  طبیعت  عالم  در  هنوز  که  است ضعیف وجودی نفس

 

 ۸شمس:  - ۵
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وجودش با عالم عقل  ،  به تجرد کامل عقلی  و با نائل آمدن  است که در آن، نفس از کثرات عالم ماده عبور کرده وجودی نفس

   .متحد شده است. بنابراین، سلوک و ریاضت در این دیدگاه، ارتقاء و تکامل بخشیدن به خودِ حقیقتِ وجودیِ نفس است

 قل فعالع نفس و. رابطه 1-۴

شود( نقشی عقل فعال )که با عناوینی چون واهب الصور، جبرائیل و روح الامین نیز شناخته میاگرچه  در هر دو نظام فلسفی،  

سینا، دیدگاه ابناز    ت؛ه اوج تمایز میان این دو نگرش اس اما ماهیت این رابطه، نقط،  محوری در ایجاد و هدایت نفس ناطقه دارد

پس از آن   (.110، ص 1۳۶2، سیناابنکند )را به بدن افاضه میبعد از استعداد مزاج، نفس ناطقه  عقل فعال مبدأ فاعلی است که

،  سینا ابنکه فکر و اندیشه، حاصل اتصال نفس با عقل فعال است )نیز در مراحل رشد و شکوفایی نفس همواره حضور دارد؛ چنان

ابزارهای  ند ودر این تلقی، نفس و عقل فعال دو جوهر متمایز(.  1۹۸، ص1۳71   سازی نفس آمادهی برای  ریاضت و سلوک، 

 .هستند تا بتواند نور معرفت را از این منبع بیرونی به بهترین شکل ممکن دریافت کند

واسطة فیض میان عقل کلی ،  هستی  ترین حقایق عالمای از عقول مفارقه و یکی از بزرگ ، عقل فعّال مرتبهنیز  در فلسفة ملاصدرا

که نور معرفت از آن بر    رودبه شمار میادراکات به عالم انسانی و طبیعت  ها و  سرچشمة افاضة علم، صورت   وو نفوس انسانی  

ند، این دانها نوعی دریافت صور عقلی میتابد. امّا ملاصدرا برخلاف مشائیان که اتصال با عقل فعّال را تنذهن و جان انسان می

ای از وجود  انگارد. به باور او علم و ادراک، نه انعکاس مفاهیم در ذهن، بلکه نحوه پیوند را اتحادی وجودی و حضوری می

ای از هستی را در خویش  شود و مرتبه و با آن شیء متحد میکند، وجود اهرگاه انسان چیزی را درک می  بدین معنا کهاست؛  

ای از هستی، به عقل فعّال  یابد. از این رو، اتصال به عقل فعاّل یعنی بالا رفتن و تجرد یافتن وجود انسان تا جایی که در مرتبهمی

تزکیه، تعقل، و شهود عرفانی   یکه در پرتو   صدرا نهایت سیر تکاملی نفس استیا عقل بالفعل بدل گردد. این اتصال برای ملا

رساند. اهمیت این اتصال در ی عقل و سپس به آستانة شهود الهی میی حس و خیال به قلهشود و انسان را از مرحلهحاصل می

ازآن است که تمام معرفت  باطنی  یقینی و شهودات  فعّال سرچشمه می  های حقیقی، علوم  با   گیرندپرتو عقل  انسانِ عاقل  و 

ملاصدرا معتقد بر همین اساس  .  یابد شود و به جمع میان فلسفه و عرفان دست می مبدأ علم و ادراک می  ،ستن به آن، خودپیو

الهیاتی است و یکی در  توان از عقل فعال سخن گفت: یکی در اصل وجود عقل فعال که ساحتی  است که در دو ساحت می

باب کیفیت تحقق عقل فعال در نفس انسان که ساحتی انسان شناختی است. در ساحت دوم، از عقل فعال از آن حیث بحث 

 ( 1۴0، ص ۹، ج 1۳۶۸)ملاصدرا، است  تمامیت نفس انسان در آن نهفتهمیگردد که کمال حقیقی انسان و 

(، این رابطه ۳2۵، ص  7، ج1۳۶۶گرانه عقل فعال و ملائکه )ملاصدرا،  ضمن پذیرش نقش هدایت   بر این اساس حکمت متعالیه، 

، عقل فعال صرفاً یک منبع بیرونی  این نظام فلسفیکند. در  را بر اساس حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول، بازتعریف می

نفس انسان یک »عقل بالقوه« است که در سیر حرکت جوهری   ؛ بدین معنا کهنیست، بلکه غایت تکاملی خودِ وجود نفس است

این صیرورت وجودی، اتحاد کامل   . اوجشودخود، از مراتب حس و خیال عبور کرده و به تدریج به »عقل بالفعل« تبدیل می

واقع تبیین همین فرآیند استکمال (، در  ۳۵۸ص    1۳۵۴با عقل فعال است. استناد ملاصدرا به ملائکه حافظ و مدبر )ملاصدرا،  



 

۸ 

 

شود. بنابراین، ریاضت در این دیدگاه،  گردد و با آن یکی میدرونی است که در آن، نفس به اصل و حقیقت نوری خود بازمی

 ت.  سازی برای دریافت فیض، بلکه تحول جوهری نفس برای رسیدن به مرتبه وجودی عقل فعال اسنه فقط آماده

 موانع کمال نفس در حکمت سینوی و صدرایی. 2
، کارآمدی ریاضت به مثابه »درمان«، مستقیماً به تعریفی که هر یک از »بیماری نفس« سینا و ملاصدراهای فلسفی ابندر نظام

نیادین شود، یا نقصی بدهند، وابسته است. آیا بیماری نفس، یک اختلال عملکردی است که بر جوهری سالم عارض می ارائه می

؟ پاسخ متفاوت به این پرسش، نقطه عزیمت دو رویکرد متمایز به ریاضت است: یکی مبتنی بر در خودِ هویت و وجودِ نفس

بیماری نفس به صورت تطبیقی از  تلقی  این دو  ادامه،  بر »تکامل«. در  استوار  قرار خواهد    بررسی   مورد  »پالایش« و دیگری 

  گرفت.  

 آسیب به مثابه »غفلت و اِنغِمار« نگرش سینوی: . 2.1

عنوان نفس، بلکه نفس ـ نه نفس به  وجود عقلیِ نفس ناطقه است، اما    ای حادثنفس پدیدهسینا، هرچند  در نظام فکری ابن 

، از نفس با     (2۳ق، ص  1۴0۵سینا،  )ابن  عینیه ی  سینا در قصیدهاست. ابن   خاستگاهی ملکوتیدر حیثیت عقلانی خود ـ دارای 

 . فرود آمده است ترپایین  ایمرتبهبه   جایی بس والاکند که از یاد می کبوتری بلندپروازبه معنای  ، «ورقاء»عنوان 

 ذات تعزز و تمنع،  ورقاء  هبطت الیک من المحل الأرفع

داند؛ می  عالم نوریـ که نفس از آن مرتبه نزول کرده است ـ را   ع«مکانِ أرف»سینا از  ملاصدرا در تفسیر این قصیده، مراد ابن 

، ص ۳، ج  1۳۶۶؛ همو،  ۳7۵، ص  ۸، ج  1۳۶۸منزه است )ملاصدرا،    شباهت و سنخیت با عالم اجسامعالمی که از هرگونه  

معتقد است داند که از عقل کل صادر شده است و  »ورقاء« را نفس ناطقه انسانی میسبزواری نیز با عنایت بدین اشعار،    .(1۶1

ل است که نفس از آن  و نهایت سیر نفس، نهفته در بدایات است و منظور از بدایت، همان وجودی نوری و عقل ک  که غایات

شود که نفس هرچند با حدوث بدن حادث گردد؛ اما بدایت ( با این بیان روشن می۳۵۸، ص 1۳۸۳)سبزواری،  صادر شده است  

 باید بدانجا ختم گردد.  آن نیزانتهای سیر و صیرورت  و است از تبار عقل، آنو خاستگاه و منشاء 

مراتبی و طبیعی است. نفس ناطقه، اگرچه همزمان با  شناسی سینوی، سلامت نفس در گرو برقراری یک رابطه سلسلهر انسان د

به ابزاری به نام   ،شود، اما جوهری کاملاً مجرد و از عالم ملکوت است که برای کسب کمالاتاستعداد یافتن بدن حادث می

(. در وضعیت سلامت، نفس همچون حاکمی است که بدن و قوای آن )شهوت و  2۸۸،  1۳7۵،  سیناابن »بدن« نیازمند است )

دهد که این حاکمیت طبیعی دچار اختلال کند. بیماری زمانی رخ میغضب( را برای رسیدن به اهداف متعالی خود مدیریت می 

شدگی، (. این غرق ۴۶7: ص  1۳7۶،  سیناابن )  گرددشدگی در امور بدنی  سینا، نفس دچار »انغمار« یا غرق شده و به تعبیر خود ابن 

شود نفس هدف غایی خود را کند: نخست، »نسیان موطن اصلی« که سبب میجوهر ثابت نفس را دچار دو عارضه اساسی می

(. دوم، »افزایش کدورت« که جوهر نفس را آلوده کرده و  1۴۸م:  2007،  سیناابن فراموش کرده و به لذات فانی مشغول شود )



 

۹ 

 

در فلسفه سینوی، یک فساد عارضی   نفس  (. بنابراین، بیماری۴2، ص  1۳70،  سیناابن برد )سنخیت آن را با عالم قدس از بین می

شود. از این رو، ریاضت نیز باید در پی »رفع این عارضه« و یک اختلال عملکردی است که بر جوهری سالم و ثابت عارض می

 د.  و »پالایش این کدورت« باش

   خوانش صدرایی: آسیب به مثابه »توقف در صیرورت«. 2.2

شناسی ، در حکمت متعالیه، آسیب ددانبرخلاف نگرش سینوی که آسیب نفس را اسارت یک جوهرِ حاکم و از پیش کامل می

در این نگاه، نفس یک »مسافر« است که بر اساس اصل .  گرددنفس اساساً به فرآیند »شدن« و صیرورتِ وجودی آن بازمی

حرکت جوهری، به سوی کمال   به واسطه»جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء«، سفر خود را از مراتب نازل وجود آغاز کرده و  

ک نقص وجودی است، نه یک عارضه بیرونی، که دو جلوه یآسیب در این نگاه،   ت؛ بنابرایننهایی خود در حال صیرورت اس 

  :اصلی دارد

برخلاف فراموشی خاستگاه در نگاه سینوی، مشکل اصلی در   جلوه نخست، »توقف« در این سفر و »فراموشی مقصد« است.

کند که کَدحْاً فَمُلاَقیِهِ« تأکید می   رَبِّکَ   إِلَى  حکمت متعالیه، غفلت از غایت نهایی است. ملاصدرا با اشاره به آیه »إِنَّکَ کَادِحٌ

(؛ خواه نفس خود را مهذب کرده باشد و خواه ۸7، ص  1۳۶0ناپذیر است )ملاصدرا،  این ملاقات، یک قانون تکوینی و تخلف

آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَنَسِیَ وَ   با اعمال سیئه به شقاوت رسیده باشد. این فراموشی مقصد، همان نسیانی است که در آیه »وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى

، 1۳۶۳شود )ملاصدرا،  ن نور بصیرت میلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزمْا« به آن اشاره شده و موجب از کار افتادن قوای باطنی و از دست داد

 (.  ۶20ص

 انسان   ییاز منظر ملاصدرا، کمال نها؛ چرا که  تر است، »انحراف« یا »اشتداد نزولی« استجلوه دوم، که از توقف نیز خطرناک 

 ی، حرکت حرکت  چنین(2۴۵، ص  1۳۶0  )ملاصدرا،و اتحاد با آن است.    به مقام عقل فعال  دنیرس   ی،و عمل  یعرفان  ری س  تیغاو  

  ی غلبه قوا   اثرو تجرد، در    یکمال عقل  یحرکت به سو  ی است که نفس، به جا  یحالت  یدر مقابل، اشتداد نزولی است؛  صعود

بلکه   ست؛ین  یگرد اخلاق عقب   کینزول، تنها    نی ا  .ردیگیقرار م  انحطاط   ری(، در مس)مانند شهوت و غضب  ی وانیو ح  یعیطب

و   ی با تمرکز بر لذات ماد  را داراست،  هیبه کمالات عال  دنینفس انسان که قوه رس  شودو سبب می  است  یوجود  ندیفرآ  کی

آن   بهخود را    ی(، صورت باطنیمیو به  یوانیوجود قرار دارند )مانند صفات ح  ترنییکه در مرتبه پا  یاز صفات نفسان  یرویپ

صورت    زینزول ن  دهد،یبه نفس م  یعقل  ای  یصورت ملک  جیطور که صعود، به تدرهمان   گر،ی. به عبارت دکند  کی مراتب نزد

قوای بهیمی و سبعی و شیطانی است؛ اما در مقایسه با    هرچند نوعی فعلیت یافتنحرکت    نیا  .بخشدیمبه آن    یوانیح  ای  یطانیش

توان آن را حرکتی که به سمت کمال مطلوب انسانی یعنی رسیدن به صورت الهی است، نقص محسوب شده و از آن حیث می

گیرد، بلکه با تنزّل از کمالات فطری، انسان نه تنها از افق انسانیت فاصله می ،اشتدادِ این حرکت نزولیبا ، نزولی به شمار آورد

  بهیمی   قوای  یافتن  فعلیت  نوعی  هرچند  حرکت  این  .کندترین مراتب وجود )اسفل سافلین( سقوط میبه قهقرا رفته و به پست
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 شهوات  این  به  اشتغال  ،عمل  با  نفس  اتحاد  اصل  اساس  برزیرا  .  شودمی  محسوب  سقوط   انسانی،  کمال  با  مقایسه  در  اما  است،

فرماید: »أُولئِکَ  گونه که قرآن کریم میسازد؛ همانانی مبدل میحیو  ماهیتی  به  را   نفس  جوهر  حقیقتاً  بلکه  نیست،  آلودگی  صرفاً

کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ«. در چنین نظام فلسفی، ریاضت دیگر صرفاً »پالایش« یک جوهر ثابت نیست، بلکه به مثابه یک »نیروی 

شده یا منحرف را دوباره به مسیر صعودی بازگرداند و وجود او را در جهت کمال  کند تا این مسافرِ متوقفمحرکه« عمل می

 (. ۵2، ص 1۳۶1؛ همو، 7، ص ۹، ج 1۳۶۸)ن.ک: ملاصدرا،  بخشدانسانی اشتداد 

   حلیل تطبیقی اهداف و غایات ریاضت در دو مکتب .۳
گیرد. اگر به تربیت نفس مینسبت  شناسی متمایزی که در بخش پیشین تبیین شد، دو رویکرد متفاوت  دو آسیب بر اساس  شکل  

آسیب نفس، از جنس اسارت و آلودگی یک جوهر کامل باشد، هدف ریاضت، »آزادسازی« و »پالایش« خواهد بود. اما اگر  

»حرکت  ریاضت  باشد، هدف  تکاملی  مسیر  در یک  »توقف«  از جنس  »تکامل وجودی«  آسیب،  و  تمایز  استبخشی«  این   .

-جهتدر دو نظام فکری سینوی و صدرایی،    گانه مشهور در ریاضت )تخلیه، تحلیه، و تجلیه( اهداف سه  شودسبب می  بنیادین،

پیدا کنند  این اهداف  گیری متفاوتی  از  ابتدا خوانش سینوی  ادامه،   نشان دادهو سپس    قرار خواهد گرفتبررسی  مورد  . در 

 . یابند که چگونه این اهداف در حکمت متعالیه، معنایی نوین می خواهد شد

 ایمرحله. ریاضت به مثابه برنامه درمانی سه ۳-1

ای برای بازگرداندن نفس به سلامت اصلی مرحله سینا ریاضت را به عنوان برنامه درمانی سهگفته، ابنشناسی پیشر اساس آسیب ب

 : کندخود طراحی می

  »پالایش نفس از تعلق به ماسوی الله«، مستقیماً عارضه نخستت یعنی  هدف اول ریاض  مرحله اول )مقابله با انحراف در طلب(:

راه ایجاد زهد در نفس    .ابزار اصلی در این مرحله، تحقق »زهد حقیقی« استد؛  گیرانحراف در طلب و نسیان( را هدف می )

دار و خسیس  ایلذات دنیوی را لذاتی ناپ  سیناابن ارزش بودن و ناخالصی لذات دنیاست.  سالک توجه و التفات به ناپداری و بی

مقایسه بین لذات دنیوی که لذاتی از سنخ لذات   و معتقد است  داند که قابل مقایسه با لذات عقلی و مقامات معنوی نیستمی

با تعدیل شهوت و هواپرستی، گرایش (. این زهد،  ۶۸۶، ص  1۳7۹،  سیناابن ای قبیح است )حیوانی است با لذات ملکوتی مقایسه

نفس را برای تمرکز  برد و  میاز بین    را  حالت تخدیر،  نفس با ماسوی اللهبا قطع پیوند  شدید نفس به لذایذ مادی را مهار کرده  

 شود.رحله به عنوان تخلیه یاد میاز این م .سازداش آماده میبر غایت اصلی 

د پردازمی  )کدورت نفس(  حاکمیت عقل، به درمان عارضه دوم  یعنی استقرار  هدف دوم ریاضت  مرحله دوم )مقابله با کدورت(:

تر خود، یعنی قوای وهمی و خیالی نشود. ریاضت در  کند نفس در مرتبه عقلانی خویش، تسلیم و تابع مراتب پایینو تلاش می

با تضعیف استیلای وهم و خیال، قدرت تمییز و حکم عقل را تقویت کرده و تضمین می  کند که تصمیمات و این مرحله، 

 های نفس بر اساس منطق و حقیقت عقلانی شکل گیرند، نه بر مبنای توهمات و امیال زودگذر.  گرایش 
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استقرار حاکمیت نفس و    خاتمه دادن به طغیان نفس امّارهدرصدد    ،افزایش کدورتبه منظور جلوگیری از  این مرحله  بنابراین  

تا: ، بیسیناابن )است  سینا، بر محور اعتقاد صحیح و شرع عمل کرده و در پی سعادت ابدی  مئنّه است؛ نفسی که به تعبیر ابن مط

برای تبیین کارآمدی   و  (۳۶0:  1۳۸1،  سیناابن )  داند می»عبادت همراه با تفکر«    را  ابزار اصلی برای پیروزی در این نبرد(. او  1۴

   دهد:این روش، یک تحلیل روانشناختی دقیق ارائه می

گونه که التفات شدید به یک امر  تواند همزمان بر دو امر متمرکز شود. همان نفس انسان به طور طبیعی نمی  انصراف توجه:  .1

به جمال یوسف( می شگفت از بدن و احساس درد غافل کند، اشتغال عمیق و انگیز )مانند توجه زنان مصری  تواند نفس را 

 سازد. باتوجه به عبادت نیز، توجه نفس را از علایق و شهوات پست بدنی منصرف می

ای در درون انسان فلسفه عبادت را ایجاد ملکه  7در شفا با اشاره به آیه » حسنات، سیئات را از بین میبرند«  سیناابن   ایجاد ملکه:  .2

تداوم بر عبادت (؛ بدین معنا که  ۴۶1،  1۳7۶،  سیناابن گردد )داند که موجب اعراض و رویگردانی از باطل و توجه به حق میمی

شده  کند. این ملکه، همان هیئت استعلائی و حاکمیت تثبیتمتفکرانه، به مرور زمان »ملکه« یا عادت راسخ در نفس ایجاد می

  شود.از این مرتبه ریاضت به عنوان تحلیه یاد می دارد.عقل است که بدن و قوای آن را از افعال خلاف سعادت بازمی

د و در  پردازسازی نهایی نفس می: هدف سوم ریاضت )تلطیف سرّ(، فراتر از درمان، به آمادهمرحله سوم آمادگی برای وصول

پی آن است که نفس، تناسب و سنخیت لازم را برای کسب معارف و اتصال به جواهر عالیه عالم ملکوت از دست ندهد. در 

شود و توانایی و استعداد خود را برای دریافت انوار جا که نفس به مرور زمان در اثر غرق شدن در مادیات مکدّر میواقع از آن

ها، آن را تصفیه کرده تا آمادگی لازم برای کسب دهد، ریاضت، با پاکسازی کدورت و تصاویر عالم ملکوت از دست می

در این حالت، »سرّ« لطیف شده و آماده   حکمت و اتصال به عقل فعال و مبدأ اعلا را بازیابد و به کمال نهایی خود دست یابد.  

بی  میدریافت  قدس  عالم  فیوضات  آماده  گردد؛واسطه  همان  تلطیف،  دریافت  ساین  و  فعال  عقل  به  اتصال  برای  نفس  ازی 

داند؛ زیرا ترین عامل میسینا در تبیین فلسفه زیارت اولیاء، صفای باطن را مهمبه همین دلیل ابن.  واسطه فیوضات الهی استبی

گردد  نفس زائر در مواجهه با نفس صافی و رها شده از تنِ ولیّ خدا، از شواغل دنیوی دور شده و برای پذیرش انوار حق مهیا می

 شود. از این مرتبه به عنوان تجلیه یاد می(.  ۳۳۸ )الف( ص1۳۶0 سیناابن )

 ریاضت به مثابه ابزار تکامل جوهری -۳-2

یجی مراتب وجودی های عرضی نفس، بلکه سازوکاری برای تبدیل تدردر نظام صدرایی، ریاضت نه صرفاً زدودن آلودگی

دهی آگاهانه به اراده و اعمال، حرکت جوهری نفس را از مرتبه حس و خیال به مرتبه عقل و تجرد کامل با جهت  و  انسان است

دهد. هر عمل عبادی و هر مهار شهوت، به منزله افزایش شدت وجودی و احیای بُعد نوری نفس است که آن را از سوق می

سان، ریاضت در حکمت متعالیه بدین   (  ۳۶0، ص  1۳۵۴)ملاصدرا،  سازد.  حدود حیوانی رها کرده و به مرتبه عقول نزدیک می

ر اتحاد با عقل فعال و مبدأ  نه ابزاری سرکوبگر، بلکه نیرویی »وجودساز« است که از رهگذر تزکیه و تعقل، انسان را در مسی
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چرا که تزکیه در    ؛  ۸این همان تحقق وعده الهی است که فرمود: »قَدْ أَفْلحََ مَنْ زکََّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا« .  بردهستی پیش می

ات علمی و عملی، مستعد پذیرش حقایق نفس با ریاض  در اندیشه ملاصدرابنابراین    .این نگاه، عینِ تکامل وجودی و فلاح است

 ذهن   »به تعبیر او  یابد.  انسان بر اثر این معارف توسعه میعالم خواهد شد و پس از ادراک این حقائق، با آنها متحد شده و وجود  

ابتدا، سرشتیخلا از  رام  میناملا  یق  بلکه سخت و غلو  توانا  ظینشده،  لذا  را   قیدرک معقولات محض )حقا  ییدارند؛  ناب( 

حکمت و   اءیاول   ل،یدل  نی. به همشودیم  ریتعب  «یاست که از آن به »فطرت اول  یزیهمان چ  نی گونه که هستند، ندارند. اآن

گر، کرده و با معالجات اصلاح  تی ترب  کند،یو نرم م  میکه )ذهن را( ملا  ییها اضت ی)عارفان(، خود را با ر  قتیفرزندان حق

تعمق کنند و مبدأ    یربوب  قیفرو روند و در حقا  یمعارف اله  یا یرا درمان نمودند تا بر آنها آسان گشت که در در  شانیهانفس 

این مبانی، ملاصدرا مسیر نهایی   بر اساس  .(۹، ص  1۳۵۴)ملاصدرا،    «ندیمخلوق است، مشاهده نما ستهیکه شا  یرا به نحو   یاعل

کند. این مراتب چهارگانه، فرآیندی طولی و اشتدادی مند ترسیم می ی نظام سلوک و کمال عملی انسان را در قالب چهار مرحله

الله،  های سرّ و در نهایت مقام فناء فیترین لایه های وجودی سالک را، از اصلاح ظواهر و جوارح تا عمیق است که تمام ساحت

 :  گیرددر بر می

دقیق به شریعت الهی و آداب پایبندی   و مشتمل برترین مرحله، تهذیب ظاهر اولین و مبنایی :  . تهذیب ظاهر )شریعت و ادب(1

زیرا تا زمانی که انسان در سطح افعال ظاهری )عبادات، معاملات و ترک محرمات( نبوی و اساس هرگونه کمال دیگر است؛  

شود. این مرحله، حکم فیزیک و قواعد اولیه برای بر اساس هدایت الهی عمل نکند، بستر لازم برای تصفیه باطن فراهم نمی

 ورود به دنیای سلوک را دارد. 

شامل تطهیر باطن و پاکسازی    پردازد وباطن انسان می  مرحله دوم به صورت مستقیم به قلب و:  . تهذیب باطن )تطهیر قلب(2

پس در واقع  قلب از اخلاق و ملکات رذیله ظُلمانی )مانند حسد، کبر، حرص و بخل( و همچنین دفع خواطر شیطانی است.  

با شریعت افعال ظاهری  بین بردن ریشههماهنگ شدن  ناپاک ملکات اخلاقی می، نوبت به قوای درونی و از  رسد. این های 

 شود. به “جهاد اکبر” تعبیر می از آن ای است که در روایاتمرحله، همان مبارزه 

رسد که باطن از حالت “خلاء” خارج شده و ای میپس از پاکسازی قلب، نوبت به مرحله:  . تنویر باطن )تجلّی علم و ایمان(۳

ایمان    ر علمی و معارف حقیقی ایمانی است و در آن،سازی( قلب به واسطه صو شود. این مرحله تنویر )روشن با انوار الهی پر می

کم از  انسان کم  به واسطه آن،  ای است که. این همان مرحلهاست“علم” و “مشاهده درونی”    نوعی، بلکه  نه یک باور قلبیصرفاً  

 گردد. مرحله “ایمان تقلیدی” خارج شده و وارد مرتبه “یقین شهودی” می

تها )فنای نفس از ذات ، فناء النفس عن ذاچهارمین و آخرین مرتبه و نهایت سیر الی الله:  . فنای نفس )وصول به کمال نهایی(۴

یعنی قصر نظر و التفات )توجه و تمرکز( از غیر خدا به سوی مشاهده پروردگار متعال، عظمت و کبریای او. در  خویش( است؛  
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ماند تا خود را ناظر یا فانی شونده بداند؛ بلکه تمام هستی او در پرتو این مرحله، دیگر هیچ “منِ” مستقلی برای سالک باقی نمی 

 ( ۵2۳، ص 1۳۶1) ن.ک: ملاصدرا، اوج سلوک در مسیر نفس انسانی است شود. این نقطه، عظمت حق مستهلک می

 نتیجه 
سینا و ملاصدرا نشان داد که در این پژوهش با هدف واکاوی نسبت میان اهداف ریاضت و کمال نفس در دو نظام فلسفی ابن 

گیرد.  شناسی این دو حکیم نشأت میهای سلوکی، تمایزی بنیادین نهفته است که از مبانی انسان های ظاهری برنامهپسِ شباهت

نقطه عزیمت این تمایز، تعریف متضاد از ماهیت نفس است: جوهری ثابت و مجرد در نگاه سینوی، در برابر وجودی سیّال و 

 الحدوث در حکمت صدرایی. جسمانی 

بنیادین، سایر ارکان انسان تأثیر قرار میاین تفاوت  باید  شناسی را تحت  ابزاری موقت است که  دهد. در فلسفه سینوی، بدن 

کنترل شود؛ مراتب نفس )اماره، لوامه، مطمئنه( حالات عارضی بر یک جوهر ثابت هستند؛ عقل فعال، منبعی بیرونی برای فیض 

. در مقابل، حکمت متعالیه بدن را مبدأ پذیردو اتصال به عقل فعال از رهگذر حرکت جوهری نفس سامان نمی و معرفت است

شمارد؛ و عقل فعال را غایت داند؛ مراتب نفس را درجات طولیِ خودِ وجودِ نفس در مسیر حرکت جوهری میتکوّن نفس می 

 کند. نهایی صیرورت و اتحاد وجودی نفس تعریف می

یابند. در خوانش معنایی کاملاً متفاوت می  ،گانه مشهور ریاضت )تخلیه، تحلیه، و تلطیف سرّ( نیز در دو نظامدر نتیجه، اهداف سه 

شهود حقایق   جهت   سازی جوهر ثابت نفسسینوی، این اهداف یک برنامه پالایشی برای زدودن رذائل، کسب فضائل و آماده

شوند: »تخلیه« به معنای حرکت ملکوتی است. اما در بازخوانی صدرایی، این اهداف به ابزاری برای تکامل وجودی تبدیل می

صعودی از مرتبه حیوانی، »تحلیه« به معنای تحقق فعلیِ مرتبه عقلانی در ذات نفس، و »تلطیف سرّ« معادل اتحاد وجودی با عقل 

 فعال است. 

شناختی برای تصفیه جوهر ثابت نفس سینا یک فرآیند روان بنابراین، یافته نهایی این پژوهش آن است که ریاضت در نگاه ابن 

شناختی برای اشتداد و تکامل وجودی نفسی سیّال در مسیر اتحاد با عالم است، حال آنکه در حکمت متعالیه به یک ابزار هستی

های نوینی را در  از پالایشِ ظرف به تکاملِ مظروف، افق  رویکردترتیب، حکمت متعالیه با تغییر  بدین شود.  قدس تبدیل می

  .گشاید میتبیین عقلانیِ تأثیرات متقابل اعمال جسمانی بر سعادت روحانی 
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